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 معلّمی 

ی بنّایی و قنّادی را یاد گرفتم؛ ولی هیچ یک نزد پدر حرفه

کرد. از این کارها طبع پر شور و ذهن جویای مرا راضی نمی 

کردند که فرزندانشان نمی اولیای این کودکان هرگز باور  

خواندن و نوشتن بیاموزند؛ ولی در پایان سال تحصیلی آنها 

 هم مانند دیگران امتحان دادند و قبول شدند. 


